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Abstract 
In the capital punishment, despite the correct execution of the sentence, the convict may 

rarely remain alive. In this case, the question arises as to whether a re-execution is doable 

or not? And if the prbablity of re-execution exists, what is the status of the initial execution 

and the resulting injuries? Are they compensable or not? This article, using a descriptive-

analytical method and library resources, has examined the fiqhi feasibility of non-

implementation of punishment after execution survival. The research findings indicate that 

with the correct and proper execution of the death penalty, confirmed by the competent 

authorities, the title of the prescribed execution and retaliation (Qisās) for life is applicable. 

Considering the verses and narrations on the issue of retaliation and prescribed 

punishments, and considering the principles and rules of the issue of prescribed 

punishments and retaliation, such as the principle of caution in blood (al-Ehtiyāt fi Dimā’) 

and the rule of averting (al-Qaidah al-Dar’), the feasibility of re-execution is overruled. 

However, regarding the initial execution and the resulting injuries, in the case of the 

feasibility of re-execution, there are seven opinions among the Islamic jurists, which do 

not seem to have a well-reasoned and solid foundation; because by accepting the re-

execution, if the injuries and wounds inflicted on the executed person in the first stage are 

not compensable, this is an aggression and injustice against the executed person, and if 

they are compensable, whether in the form of blood money (Diyyah) or retaliation (Qisās), 

they are contrary to the rules and principles of the issue of retaliation and blood money in 

Imamiyyah Jurisprudence. 

Keywords: punishment, execution, prescribed punishment (hadd), retaliation (qisas), 

blood money (diyyah). 
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 چکیده

زنده    ی ممکن است مجرم، به طور اتفاق   ی حکم، گاه   ح ی صح   ی اجرا   رغم ی عل   ات، ی در مجازات سالب ح 

و در صورت امکان    ر؟ ی خ   ا ی امکان اعدام مجدّد وجود دارد    ا ی است که آ   سؤال مطرح   ن ی فرض، ا   ن ی بماند. در ا 

  ر؟ ی خ  ا ی است   جبران قابل   ا ی آ  شود؟ ی از آن، چه م   ی و صدمات ناش  ه ی اعدام اول  ف ی اعدام مجدّد، تکل  ی اجرا 

مجازات پس    ی عدم اجرا   ی سنج امکان   ، ی ا و با استفاده از منابع کتابخانه   ی ل ی تحل   -   ی ف ی توص   ی مقاله با روش   ن ی ا 

اعدام به    ی آن است که با اجرا   انگر ی ب   ق ی تحق   ی ها افته ی از اعدام، را در فقه، مورد پژوهش قرار داده است.  

و قصاص نفس منطبق است،    ی عنوان اعدام حد   صلاح، ی توسط مراجع ذ   د یی و درست و تأ   ح ی روش صح 

به اصول و قواعد باب حدود و قصاص مثل اصل  باب قصاص و حدود و باتوجه   ات ی و روا  ات ی آ   به باتوجه 

از آن،    ی و جراحات ناش   ی در دما و قاعده درأ، امکان اعدام مجدد وجود ندارد. اما در مورد اعدام اول   اط ی احت 

اعدام مجدد  امکان  ب   ، در صورت  نظر م   ن ی هفت قول  به  دارد که  پشت   رسد ی فقها وجود  و  از  وانة مستدل 

اعدام مجدّد، اگر صدمات و جراحات که بر اثر اعدام مرحله اول    رفتن ی با پذ   را ی ز   ستند؛ ی مستحکم برخوردار ن 

  جبران است و اگر قابل   ی و ظلم در حق فرد اعدام   ی تعد   ن ی جبران نباشد، ا وارد شده است، قابل   ی بر فرد اعدام 

 . هستند   ات ی و چه قصاص، مخالف قواعد و اصول باب قصاص و د   ه ی باشد چه د 

  . ه ی مجازات، اعدام، حد، قصاص، د :  واژگان کلیدی 
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 .مقدمه 1

سنجی عدم اجرای مجازات در مورد یکی از موضوعات مهم در باب اجرای مجازات، امکان 

فرد اعدامی فرد اعدامی است که پس از اجرای مجازات زنده مانده است، با این بیان که اگر  

پس از اعدام زنده بماند آیا عدم اجرای مجدّد مجازات ممکن است؟ یا باید مجازات تکرار 

 شود. برای پاسخ به این سؤال باید دو فرض را از هم تفکیک کرد.

عمد مجری اعدام باشد ماندن فرد اعدامی مستند به تعدی و تبانی و ازروی فرض اول زنده 

تبانی است، مجازات اعدام تحقق پیدا نکرده و باید دوباره انجام عمد و  این صورت چون ازروی 

 شود بنابراین، این فرض از بحث ما خارج است.

درستی و صحیح و به فرض دوم: اجرای حکم اعدام بر اساس موازین شرعی و قانونی به 

 طور کامل هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی و تشریفاتی انجام شده باشد و درستی و 

عنوان صلاح و نیز سلب قطعی حیات وی، به صحت اجرای آن، از سوی مسئولان قضایی ذی 

یکی از آثار اجرای حکم، از سوی پزشکی قانونی و نیز بر حسب ظاهر امر )اصالت ظهور(، 

آسا تأیید و قطعی شده باشد، حال در این فرض اگر در فرد اعدامی به طور اتفاقی و معجزه 

تدریج حیات خود را بازیابد، آیا اجرای مجدّد حکم ممکن است شود و به علائم حیات نمایان  

کند که معمولًا فرد اعدامی پس از اعدام، یا خیر؟ این مسئله زمانی اهمیت مضاعف پیدا می 

یابد، ممکن است دچار جنون گردد؛ بلکه بدتر از جنون صورت کامل باز نمی حیات خود را به 

ماندن مرگ و زندگی قرار گیرد که مرگ برایش بهتر از زنده   ممکن است در حالت برزخی بین 

قابل  چگونه  فردی  چنین  مجدّد  اعدام  وضعیت،  این  با  حالا  در باشد؛  است؟  توجیه 

ناشی از آن، چه می صورت  شود؟ آیا پذیرفتن اعدام مجدّد، تکلیف اعدام اولی و جراحات 

؛ اگر صدمات و جراحات که بر اثر اعدام جبران است یا خیر؟ زیرا با پذیرفتن اعدام مجدّد قابل 

قابل  اعدامی وارد شده است،  بر فرد  اول  تعدی و ظلم در حق فرد مرحله  این  نباشد،  جبران 

جبران باشد چه دیه و چه قصاص مخالف قواعد و اصول باب قصاص اعدامی است و اگر قابل 

سئله از لحاظ فقهی موردبحث رو با نظرداشتن اهمیت بحث، در ادامه این م و دیات هستند؛ ازاین 

 گیرد.بررسی قرار می 
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 بیان اقوال در مورد امکان و عدم امکان مجازات مجدّد 

در مورد امکان و عدم امکان اعدام مجدّد در مجموع بین فقها دو نظریه وجود دارد که در ادامه 
 گرددبیان می 

 قول مشهور فقها

؛ 774ق، ص  1400اتفاق فقها معتقدند که مجازات باید مجدّدا اجرا شود )طوسی،  اکثر قریب به 

؛ حلّی، 218، ص  4ق، ج  1408؛ حلّی،  728، ص  3ق، ج  1416؛  405، ص  3ق، ج  1410حلّی،  
؛ حلّی، 438ق، ج  1408؛ طوسی،  442، ص  13ق، ج  1403؛ اردبیلی،  629، ص  3ق، ج  1413
؛  313، ص  16ق، ج  1418؛ حائری،  267، ص  15ق، ج  1413ی، ؛ عامل 632، ص  4ق، ج  1387

( و در استفتائات که در این 487، ص  2ق، ج  1415؛ مرعشی،  341، ص  42ق، ج  1404نجفی،  
صورت  معاصر  تقلید  مراجع  برخی  از  داده زمینه  مجازات  مجدّد  اجرای  به  فتوا  و گرفته  اند 

نیستند )روحانیازاین  بین حد و قصاص فرق قائل  ؛ صافی، 116، ص  7ق، ج  1435،  جهت، 
نوری،  362، ص  2ق، ج  1413 بهجت،  216، ص  1، ج  1388؛  ج  1428؛  ؛ 475، ص  4ق، 

 (. 436، ص  2ق، ج  1425فاضل،  

 قول غیرمشهور

دانند. این اندک از فقها اجرای مجدّد اعدام را مشکل می   اتفاق فقها، عدة در مقابل قول اکثر به 
گردد ار دوم باعث اذیت و آزار بیش از استحقاق مجرم می عده از فقها معتقدند که اعدام ب 

الله علوی از مراجع تقلید؛ آیت   . ( 5ق، ص 1427؛ حکیم، 268، ص  7ق، ج 1405)خوانساری، 
تفصیل است و در قصاص معتقد به اجرای مجدّد قصاص است؛ اما در حدود گرگانی، قائل به 

 (.340، ص  1ق، ج  1384قائل به عدم اجرا مجدّد )علوی، 

 بیان ادله

اکنون باید دید که این دو نظریه از چه دلایل و مستندات فقهی برخوردار است؛ و لذا در ادامه 

 شود. به مستندات فقهی امکان و عدم امکان اعدام مجدّد، پرداخته می 

 ادله قول به اجرای مجدد مجازات  -1

یات و روایات باب حدود مشهور فقها که قائل به اجرای مجدد مجازات هستند به اطلاقات آ   
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اند. در حدود، فقها معتقدند که ظاهر ادله اعدام حدی این است که و قصاص، تمسک جسته 

نمی  روح، حد شرعی تحقق  ازهار  اجرا شود در صورت عدم  دوباره  باید  بنابراین حد  یابد؛ 

، ص 1، ج  1384؛ علوی،  216، ص  1، ج  1388؛ نوری،  251، ص  1ق، ج  1412)گلپایگانی،  

سوره مائده، نفس را در مقابل نفس، چشم را در مقابل چشم،  45( و در قصاص نفس آیه  340

بینی را در مقابل بینی، گوش را در مقابل گوش و دندان را در مقابل دندان قرار داده است نه 

فعل را در مقابل فعل به تنهای صرف نظر از نتیجه؛ بنابراین طبق این آیه زمانی قصاص تحقق 

باشد )طباطبایی،  کند که ازهار روح صورت پیدا می  ؛ راوندی، 344، ص  5، ج  1390گرفته 

 (.417، ص  2ق، ج  1405

 ادله قول به عدم امکان اجرای مجدد مجازات  -2

نمی  اصول و قول غیرمشهور که مجازات مجدّد را ممکن  روایات و  پشتوانة آیات،  از  دانند 

دام مجدّد باعث اذیت و آزار فرد اعدامی قواعد باب حدود و قصاص برخوردار است؛ زیرا اع 

می  استحقاقش  از  است بیش  اعدامی  فرد  حق  در  تجاوز  و  تعدی  نوع  یک  این،  و  گردد 

 (. 50ق، ص  1427؛ حکیم،  268، ص  7ق، ج  1405)خوانساری،  

 آیات  2-1
(؛ هر کس به شما 194بقره: «) فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیکمْ »   آیه اول:

 تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّی کنید! 

و هرگاه خواستید مجازات (  126)نحل:   «؛ وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ »   آیه دوم: 

 .کنید، تنها به مقداری که به شما تعدّی شده کیفر دهید 

 (؛ کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن.40«)شوری: ها مثل جَزَاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ  »   آیه سوم: 

استدلال به این آیات بدین کیفیت است که »اعتدا بمثل« در آیه اول، »عقاب بمثل« در 

آیه دوم و »جزا سیئه بمثل« در آیه سوم، بیانگر عمل در مقابل عمل و فعل در مقابل است؛ یعنی 

قتل برساند به طور که عرفاً به این عمل ولی دم عنوان   اگر ولی دم با فعل و آلت قتاله قاتل را به 

گرفته؛ مثل صورت قتل صدق کند و عرف بگوید که ولی دم قاتل را به قتل رسانده است اعتدا به 
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گیرد و تعذیب و اذیت بیش از بنابراین قصاص مجدّد، خارج از مصادیق آیات فوق قرار می 

شود ین تعدی و تجاوز در حق جانی محسوب می دهد و ا مقدار که ولی دم مستحق است رخ می 

 (. 269  –   268، ص  7ق، ج  1405)خوانساری،  

 . روایات 2-2

توان به دودسته از روایات استدلال نمود، برای قول به عدم امکان اجرای مجدد مجازات می 

 .دسته اول روایات باب قصاص و دسته دوم روایات با حدود 

 دسته اول: روایات باب قصاص 
داند؛ روایت ابان ترین دلیل که امکان اجرای مجدّد مجازات را منتفی می باب قصاص مهم در  

بن عثمان از امام باقر )ع( یا امام صادق )ع( است، مضمون روایت بدین قرار است: »شخصی 

مردی را کشت، برادر مقتول قاتل را نزد عمر بن خطاب آورد و عمر به برادر مقتول دستور داد 

که فکر کرد او دارش را از او بگیرد آن مرد هم شروع کرد به زدن قاتل تاحدی که قصاص بر 

کشته شده است. اطرافیانش او را به منزل بردند، دیدند که هنوز زنده است، معالجه نمودند بعد 

از بهبودی از منزل خارج شد، برادر مقتول او را دید و گفت: تو هنوز زنده هستی؛ چون تو 

ای، برای قضاوت بار مرا کشته ای من حق دارم تو را بکشم. قاتل گفت: تو یک برادر من را کشته 

مراجعه نمودند نزد عمر، عمر دستور داد که او را بکشد. آن مرد از نزد عمر بیرون آمد، در بین 

بار مرا کشته است، با امیرالمؤمنین )ع( گفت: ای مردم به خدا سوگند او یک که می راه درحالی 

د و گزارش جریان خود را برای امام بازگو نمود. حضرت فرمود: عجله نکن تا من روبرو گردی 

نزد تو بیایم. حضرت نزد عمر رفت و فرمود: حکم در این مورد چنین نیست. عمر پرسید: ای 

ابوالحسن حکم چیست؟ حضرت فرمود: این شخص باید اول از برادر مقتول، قصاص آنچه با 

تواند او را بکشد. ولی دم هم که دید اگر از او ن، ولی دم می او کرده، را بگیرد، پس از آ 

کردند  رها  را  همدیگر  و  گذشت  مجدّد  قصاص  از  مرُد،  خواهد  خودش  شود،  « 1قصاص 

 (. 360، ص  7ق، ج  1407)کلینی: 
 

نْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا   - 1 ابِ بِرَجُلٍ قَدْ  ع قَالَ: أُتِی عُمَرُ بْنُ   »عَلِی بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّ  الْخَطَّ
هُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ  ی رَأَی أَنَّ جُلُ حَتَّ ا خَرَجَ  قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّ  إِلَی مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ فَبَرَأَ فَلَمَّ
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 سند روایت 

برابر صحت  به صحت و در  فقها  از  فقها دو گروه شدند یک گروه  این روایت،  وسقم سند 

ت گرایش پیدا کردند و به مضمون آن عمل کردند، گروه دیگر سند روایت درستی سند روای

اند یکی از جهت ارسال دوم از جهت خود ابان دانند و از دو جهت اشکال گرفته را ضعیف می 

قرار  نقد  و  بررسی  به آن مورد  راجع  فقها  نظرات  نیز  و  این روایت  ادامه سند  عثمان. در  بن 

 گیرد.می 

 د در »کافی«، »تهذیب« و »فقیه« آمده است:این روایت با سه سن 

حَدِهِمَا سند کافی: »  - 
َ
خْبَرَهُ عَنْ أ

َ
نْ أ بَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّ

َ
صْحَابِهِ عَنْ أ

َ
بِیهِ عَنْ بَعْضِ أ

َ
عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

 (.360، ص  7ق، ج  1407...« )کلینی: )علیهماالسلام( قَالَ  

حَدِهِمَا عَلِی بْنُ  سند تهذیب: »  - 
َ
خْبَرَهُ عَنْ أ

َ
نْ أ بَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّ

َ
هِ عَنْ أ مَهْزِیارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّ

 (.278، ص  10ق، ج  1407:...«)طوسی،  )علیهماالسلام( قَالَ 

ابِ سند فقیه »   -  نَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ
َ
بَانِ بْنِ عُثْمَانَ أ

َ
 (. 174، ص  4ق، ج  1413  ...«)صدوق، وَ فِی رِوَایةِ أ

گردد روایت در هر سه سند قبل از ابان بن عثمان، مرسل است؛ طور که ملاحظه می همان 

اما بعد از ابان بن عثمان در سند »کافی« و »فقیه« مرسل است؛ ولی در سند »تهذیب« مسند است. 

ثمان را جداگانه پردازیم و خود ابان بن عغیراز ابان می اکنون به بررسی رجال سند روایت به 

 کنیم.بررسی می 

رجال که در سند کافی قرار گرفته تا ابان بن عثمان، به این قرار است: علی بن ابراهیم: 

( او از پدرش )ابراهیم بن هاشم قمی( که علی التحقیق 260، ص 1365موثق و امامی، )نجاشی،  

 ن بن عثمان.( وی از بعضی اصحاب او از ابا 4، ص  1381امامی و ثقه است، )حلّی،  

 
ةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی عُ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْ  لِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِی وَ لِی أَنْ أَقْتُلَک فَقَالَ قَدْ قَتَلْتَنِی مَرَّ وَّ

َ
مَرَ فَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ یقُولُ  تُولِ الْْ

وا عَلَی أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخْبَ  ةً فَمَرُّ هِ قَتَلْتَنِی مَرَّ ی أَخْرُجَ إِلَيک فَدَخَلَ عَلَی عُمَرَ فَقَالَ لَيسَ الْحُکمُ فِيهِ  وَ اللَّ رَهُ خَبَرَهُ فَقَالَ لََ تَعْجَلْ حَتَّ
لِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ یقْ  وَّ

َ
هُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَی  تُلُهُ بِأَخِيهِ فَنَ هَکذَا فَقَالَ مَا هُوَ یا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ یقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِی الْمَقْتُولِ الْْ جُلُ أَنَّ ظَرَ الرَّ

 عَلَی نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَكا« 
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اند از علی بن مهزیار، ثقه، اند عبارت رجال که در سند تهذیب تا ابان بن عثمان، واقع شده 

( وی از ابراهیم بن عبدالله مجهول )روحانی، 88ق، ص    1427القدر، )طوسی،  امامی و جلیل 

 ( و او از ابان بن عثمان.48ق، ص  1427؛ حکیم،  138، ص  26ق، ج  1435

ابان بن عثمان، صحیح است   اما سند روایت که فقیه آمده است، از شیخ صدق تا  در 

( ولی از ابان تا امام معصوم )ع( اگر ابان را جز اصحاب 138، ص  26ق، ج  1435)روحانی،  

آید؛ چون: »ان العصابة أجمعت علی تصحیح ما یصح عن اجماع بدانیم بازهم مشکل پیش نمی 

 (؛375ص    ق، 1404أبان و الاقرار له بالفقه« )کشّی،  

دانسته است و   1اما خود ابان بن عثمان؛ کشی در رجال خود وی را تابع مذهب ناووسیه

 (.375  - 352ق، صص  1404حال معتقد است که وی از اصحاب اجماع است )کشّی،  درعین 

رغم اعتقاد به ناووسیه بودن ابان عثمان، روایات وی را به دلیل اصحاب محقق حلی هم به 

گوید: »فالأقرب عندی قبول روایته و إن کان فاسد المذهب کند و می ل می اجماع بودنش قبو 

 (.22، ص  1381للإجماع المذکور« )حلّی،  

- 484، صص  4ق، ج  1413؛ صدوق،  323، ص  9ق، ج  1403بعضی از فقها: )اردبیلی،  

ثانی، 143- 137، صص  1ق، ج  1416؛ حائری،  146، ص  1، ج  1372؛ خویی،  485 ؛ شهید 

( موضوع ناووسیه بودن ابان را رد کردند و او را اهل شهر قادسیه معرفی 454  ، ص 2ق، ج  1418

 کنند.می 

( معتقدند 355ق، ص  1421؛ لنکرانی،  138، ص  26ق، ج  1435بعضی فقها )روحانی،  

زند، به جهت وثاقت ابان بن عثمان این که به فرض انتساب فوق، ضرر به وثاقت روایت نمی 

 ست. روایت، جزء روایات موثقه ه 

؛ حلّی، 226، ص  5و ج    300، ص  2ق، ج  1407در مقابل، گروه دیگر از فقها )حلّی،  

، ص 3ق، ج  1416؛ عمیدی،  175، ص  11ق، ج  1416؛ فاضل هندی،  629، ص  3ق، ج  1413

 
ای از شيعه است كه بر امامت امام صادق )عليه السّلام( توقّف كردند و ایشان پيروان مردی از روستای  »ناووسيّه: نام فرقه   - 1

اند؛ و گفته شده  ای بنام »ناووسه« از روستای هيت بوده بنا بقولی منسوب به دهکده ناميدند و  اند كه او را »ناووسه« می هيت بوده 
است كه ایشان معتقد بودند كه امام صادق عليه السّلام وفات نيافته و نخواهد یافت تا ظهور كند و كار امامتش غلبه و ظهور یابد 

 (.543، ص  4ق، ج  1413و او همان امام قائم مهدی است« )صدوق،  
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ق، ج 1422؛ خویی، 268، ص 15ق، ج 1413؛ شهید ثانی، 631، ص 4، ج 1387؛ حلّی، 729

اد عقیده ابان بن عثمان و یا مرسل بودن، ضعیف و (. این روایت یا به جهت فس 176، ص  2

 دانند. غیرقابل استناد می 

ابان از اصحاب اجماع در نتیجه شاید بتوان گفت ضعف و ارسال خبر باتوجه  به آنکه 

؛ 314، ص 16ق، ج 1418به عمل و فتاوای فقها جبران شده است؛ )حائری، است و نیز باتوجه 

( 48ق، ص  1427؛ حکیم،  489، ص  2ق، ج  1415شی،  ؛ مرع 342، ص  42ق، ج  1404نجفی،  

 پس روایت ابان از حیث سند صحیح و موثق و قابل استناد است.

 دلالت روایت 

ق، 1427این روایت حق اجرای مجدّد قصاص را، به امر غیرممکن منوط نموده است )حکیم،  

را که با قاتل ولی دم زمان حق قصاص مجدّد را دارد که تقاص آنچه  ( به این معنی که  50ص  

در این روایت ابتدا عمر حکم به اجرای   کرده را بدهد. این مساوی با اعدام ولی دم است؛ زیرا 

امام )ع( اجرای مجدّد قصاص را منوط به این نمود که اول باید مجدّد قصاص می  اما  دهد؛ 

صاص تواند قصاص مجدّد کند، ولی دم، دید که اگر قجانی از ولی دم قصاص بگیرد بعد می 

ماند قاتل را رها کرد؛ به عبارت دیگر، قصاص که قاتل ابتدا باید از ولی دم بشود زنده نمی 

بگیرد در واقع قصاص نفس است نه قصاص اعضاء و جراحات؛ زیرا از اینکه ولی دم دید که 

شود که قصاص اول اگر در برابر قصاص اولی قصاص بشود زنده نخواهد ماند، استفاده می 

درستی انجام شده و ولی دم، به حق خود رسیده و قصاص مجدّد حقش وده و به قصاص نفس ب

بدهد چون  پس  را  اول  قصاص  تقاص  ابتدا  باید  کند  قصاص  مجدّداً  بخواهد  اگر  و  نیست 

باشد. پس از این روایت استفاده می نمی  شود که قصاص اول شود که هردو قصاص حقش 

بنابراین قصاص مجدّد حق ول ی دم نبوده و اگرنه بعید است امام )ع( با قصاص نفس است؛ 

 مشروط کردن قصاص مجدّد به امر غیرممکن، ولی دم را از حقش محروم کند.

 روایات باب حدوددسته دوم:  

کند با اجرای درست و صحیح مجازات، در حدود دودسته روایات وجود دارد که دلالت می 

 یابد و لو اینکه منتج به نتیجه نشود.حد تحقق می 
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ها حد زنا با  دسته اول روایات که در باب زنا با محارم و زنا به عنف و لواط وارد شده که در آن 

کند که  زدن با شمشیر آمده است و دلالت می بار گردن محارم و زنا به عنف و لواط، اعدام به روش یک 

 جمله:   گردد از کند و حد ساقط می زدن با شمشیر، اعدام حدی تحقق پیدا می بار گردن یک 

 صحیحه ابی ایوب 

تا جای که با وی آمیزش   - امام باقر یا امام صادق ع فرمود: »کسی که با محارم خود زنا کند  

شود؛ هر چه این یک ضربه با وی بکند و اگر داشته باشد با یک ضربه با شمشیر بر او زده می 

شود؛ هرچه با او این ضربه می زن هم با وی همراهی کرده باشد، بر او یک ضربه با شمشیر زده  

 (. 190، ص  7ق، ج  1407بکند...« )کلینی،  
)مجلسی،  تعابیر صحیحه  از  آن،  مورد  در  فقها  زیرا  ندارد؛  سندی  مشکل  روایت  این 

ج  1406 ص  10ق،  خوانساری،  57،  ج  1405؛  ص  7ق،  )نجفی، 24،  کالصحیح  حسن   ،)

 ( استفاده نمودند.45، ص 16ق، ج  1406( و حسن )مجلسی،  309، ص  41ق، ج  1404

 مرسله محمد بن عبدالله بن مهران

می  عبدالله  زنا »ابن  مرتکب  با خواهر خویش  که  پرسیدم  مردی  مورد  در  از حضرت  گوید: 

شود. حضرت در پاسخ به این سؤال فرمود: مجازات او یک ضربه شمشیر است. پرسیدم می 

اینکه بمیرد« زندانی می   بعدازاین ضربه، او را باید رها کرد؟ حضرت فرمود: خیر، او  شود تا 

 (190)همان: 
، 16ق، ج 1406این روایت از لحاظ سند ضعیف است؛ به جهت مرسل بودن )مجلسی، 

(؛ اما ضعفش به 51، ص  13ق، ج  1403؛ اردبیلی،  289، ص  23ق، ج  1404؛ مجلسی،  46ص  

به بعضی از آن وجود روایات مستفیض و عمل  حانی، گردد )رو ها جبران می کردن اصحاب 

 ( 408، ص  25ق، ج  1435
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 روایت عامر بن السمط 

کند. العابدین )ع( در مورد مردی سؤال کردم که با خواهر خویش زنا می گوید: »از زین عامر می 

حضرت فرمود: مجازات او یک ضربه شمشیر خواهد بود و هر چه این یک ضربه با وی بکند 

 (.116، ص  28ق، ج  1409د« )حرّ عاملی،  شو و اگر احیاناً زنده ماند به حبس ابد محکوم می 
این روایت از لحاظ نیز سند گر چه همانند روایت قبل ضعیف است؛ به جهت مجهول 

بودن »عامر بن سمط« در سند »کافی« و مهمل بودن »عمرو بن السمط« در سند »الفقیه« )موسوی 

فش به وجود ( اما ضع249، ص  1ق، ج  1412؛ گلپایگانی،  404، ص  1ق، ج  1427اردبیلی،  

ق، 1435گردد )روحانی، ها جبران می کردن اصحاب به بعضی از آن روایات مستفیض و عمل 

 (.408، ص  25ج  

 صحیحه ابی بصیر 

زور بر زنی مسلط شود و با وی زنا کند، یک ضربت شمشیر بر  امام صادق ع فرمود: »اگر مردی به 

 (. 189، ص  7ق، ج  1407)کلینی،    شود؛ ]حال[ از آن ضربت بمیرد یا زنده بماند« او زده می 

، 13ق، ج  1403این روایت از ابی بصیر اشکال سندی ندارد و صحیحه است )اردبیلی،  

ق، 1416؛ فاضل هندی،  288، ص  23ق، ج  1404؛ و  56، ص  10ق، ج  1406؛ مجلسی،  54ص  

 (.270، ص  3ق، ج  1427؛ ایروانی،  438، ص  10ج  

 روایت سلیمان بن هلال 

ید: از امام صادق ع از مردی پرسیدم مردی با مردی نزدیکی نموده است »سلیمان بن هلال گو 

حضرت فرمود: اگر دخول نکرده پس حد ثابت است و اگر دخول کرده او را ایستاده نگه 

زنند هرچه با او بکند. سلیمان گوید: به امام گفتم: دارند سپس یک ضربه شمشیر به او می می 

 (.200، ص  7ق، ج  1407طور است« )کلینی،  مین این همان قتل است؟ حضرت فرمود: ه 
ق،  1404این روایت نیز به جهت مجهول بودن سلیمان بن هلال، ضعیف است )مجلسی، 

 (. 304، ص 23ج 

 قواعد و اصول:   -3

 مقتضی قواعد باب حدود و قصاص نیز عدم اجرای مجدّد مجازات است از جمله:
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 قاعده اول: قاعده درأ 

کند و موجب رسد، اجرای مجدّد مجازات را غیرمشروع قلمداد می ر می یکی از دلایلی که به نظ 

که مجازات از ناحیه شود؛ قاعده درأ هست؛ با این بیان وقتی توقف اجرای مجدّد مجازات می 

گونه قصوری هم در مجریان به طور دقیق و بر اساس موازین شرعی و قانونی اجرا گردد و هیچ 

ناظران واقعاً تأیید شده باشد که محکوم مرده است و   اجرای حکم صورت نگرفته و توسط

تصوری بر مردن نباشد؛ ولی مجرم به طور خاص مجدّداً حیات پیدا کرده باشد در این حال 

شود که مجازات اعدام باید به تمام نبودن ادله اعدام مجدّد، شبهه و شک حاصل می باتوجه 

د این قاعده و همچنین مبنای تخفیف و تسامح، به مفا تکرار گردد یا خیر؟ در این حال، باتوجه 

توان مجازات مجدّد را از شخص دفع نمود؛ و ممنوعیت اجرای مجدّد مجازات که تضمین می 

 علیه هست را در نظر گرفت.حقوق محکوم 

 قاعده دوم: اصل احتیاط در دما 

هست اقتضای   اصل شرعی احتیاط در دما و نفوس که یکی از اصول پذیرفته شده در فقه جزایی   

عدم اجرای مجدّد اعدام دارد و در اجرای مجدّد اعدام، قائل به احتیاط نفس مجرم بود؛ چرا 

موجب این قاعده، باید خون و نفس افراد حفظ شده و اصل، حرمت حیات انسان هست که به 

بار به مجازات رسیده و حکم به طور صحیح و به اینکه مجرم یک و در این مورد هم باتوجه 

 رست اجرا شده است باید قائل به احتیاط نفس ایشان شد.د 

 صدق قصاص نفس و اعدام حدی بر فعل ولی دم و مجری حد -3

درستی و صحیح و به اگر ولی دم و مجری حد، حکم را بر اساس موازین شرعی، قانونی و به 

صحت   طور کامل هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی و تشریفاتی اجرا کند و درستی و

اجرای مجازات فرد محکوم و نیز سلب قطعی حیات وی، از سوی مسئولان قضایی، تأیید و 

دهد و با صدق قطعی شده باشد، عرف و عقلًا بر آن، عنوان قصاص نفس و اعدامی حدی را می 

گردد؛ قصاص نفس و اعدام حدی بر فعل ولی دم و مجری مجازات، حد و قصاص ساقط می 

 شود و جایز نخواهد بود.د مجازات تعدی و تجاوز محسوب می بنابراین اجرای مجدّ
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د( بیاان اقوال در مورد حک  اجرای نااقا اعادام در باار اول و جراحاات ناا اای از 

 آن

ترین مسئله در اجرای مجدّد مجازات، مشخص نمودن تکلیف اجرای ناقص اعدام در بار مهم 

اتفاق فقها در مورد بقای حق م اینکه اکثر قریب به رغناشی از آن است؛ علی اول و جراحت  

گویند که ولی دم حق قصاص مجدّد صدا می اند و یکدل و یک قصاص و حد، متحد و متفق 

وباره اجرا شود؛ اما در مورد اجرای ناقص اعدام در مرحله اول و جراحات را دارد و حد باید د 

ناشی از آن، دچار اختلافات شدید شدند به طور که مرعشی نجفی در باب قصاص در این 

 کند.زمینه حدود هفت قول از فقها را نقل می 

 قول اول: ضمان قصاص  

ند که ابتدا جانی قصاص جراحات مرحله  ای از فقها، قصاص مجدّد جانی را منوط به این نمود عده 

تواند جانی را قصاص مجدّد کند قائلین به این قول  اول را از مجنی علیه بگیرد بعد مجنی علیه می 

معتقدند که اگر حاکم قاتل را به ولی دم تسلیم کند و ولی دم او را با ضربه یا ضربات متعدد بزند و  

اما او زنده بماند و مداوا شود و بهبود یابد و سپس ولی دم  به گمان اینکه مرده است او را رها کند؛  

گیرد به شرطی که از ولی دم به دلیل جراحات  تقاضای قصاص نفس مجدّد کند، قصاص انجام می 

؛ حلّی،  774ق، ص  1400وارد شده قصاص گرفته شود و یا دیه جراحت را پرداخت کند )طوسی،  

 (. 728ص  ،  3ق، ج  1416؛ عمیدی،  405، ص  3ق، ج  1410

 تفصیل بین فعل مجاز و غیرمجازقول دوم: 

تفصیل را پذیرفتند مشهور فقها در مورد ضمان جراحات و صدمات وارده در مرحله اول، قول به 

با این بیان که اگر فعل اولیا دم در مرحله اول، جایز باشد؛ یعنی اولیا دم با آلت کشنده و در 

گیرد، قصاص را انجام داده باشد در این صورت ضامن دیه و می محل که معمولًا قتل صورت  

قصاص نیست؛ زیرا قصاص اولیه طبق اصول و قوانین مجاز در قصاص بوده فلذا اگر در مرتبه 

توانند این عمل را برای بار دوم یا بیشتر تکرار کنند اول قصاص جانی حاصل نشد اولیای دم می 

های باشد که در قصاص شوند؛ اما اگر نوع ضربه، از ضربه بدون اینکه خودشان از ناحیه قاتل  

کنند و قصاص با چنین ضربات جایز نباشد؛ مثلًا ضربه با غیر قصاص از مثل آن استفاده نمی 
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گرفته باشد بر غیر محل وسیله چوب یا سنگ باشد و یا اگر با شمشیر هم صورت شمشیر و به 

خاطر این ضربات از ن صورت ابتدا اولیای دم به گیرد، در ایباشد که معمولًا قتل صورت نمی 

ق، ج 1408کنند؛ بعضی فقها )حلّی،  شوند و سپس قاتل را قصاص می ناحیه قاتل قصاص می 

حلّی،  218، ص  4 ج  1413؛  اردبیلی،  629، ص  3ق،  ج  1403؛  طوسی، 442، ص  13ق،  ؛ 

؛ حائری، 267، ص  15ق، ج  1413؛ شهید ثانی،  632، ص  4، ج  1387؛ حلّی،  438ق، ج  1408

 اند.( به این قول قائل 313، ص  16ق، ج  1418

 قول سوم: عدم ضمان 

( اعم از این ولی دم 487، ص 2ق، ج 1415قول سوم عدم ضمان است مطلقاً )مرعشی نجفی، 

زدن با آلت قتاله مثل شمشیر؛ یا با فعل جانی را با فعل جایز قصاص کرده باشد؛ مانند گردن 

با چوب مثل زدن  این قول می   غیرمجاز  مقتضی و سنگ؛ صاحب جواهر در توجیه  فرماید: 

اطلاقات و قواعد باب قصاص عدم ضمان قصاص و دیه است چرا که حتی اگر ولی دم کیفیت 

تعزیر  تنها گناه کرده و  باز هم ضامن قصاص و دیه نیست،  باشد  مذکوره را مخالفت کرده 

(؛ البته 341، ص  42ق، ج  1404)نجفی،  شود؛ زیرا جانی نسبت به ولی دم مهدورالدم است  می 

این قول با قواعد باب قصاص سازگارتر است؛ زیرا به مقتضای قواعد باب قصاص در صورت 

که ولی دم در راستای اجرای قصاص جانی با شکنجه و اذیت و آزار قصاص کند و حتی مثله 

ن جانی کند ضامن دیه و قصاص نیست فقط مرتکب حرام شده و مستحق تعزیر است؛ چو 

 نسبت به ولی دم مهدور دم است.

 ضمان دیه مطلقا  قول چهارم: 

قول چهارم راجع به جراحات بار اول این است که ولی دم در قبال جراحت وارده در بار اول 

فقط ضامن دیه است مطلقاً چه فعل جانی در بار اول مجاز باشد و چه غیرمجاز )مرعشی نجفی، 

 (.487، ص  2ق، ج  1415
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 تفصیل بین قصد قتل و غیر قصد قتل : قول پنج 

کند؛ ولی دم حق قصاص بار دوم را دارد؛ ولی در مورد جراحات بار قول پنجم این را بیان می 

آید و اگر اول اگر ولی دم قصد قتل و قصاص را داشته در این صورت به عهده وی دیه می 

ص جراحت را قصد جراحت را داشته است در این صورت ضامن قصاص است و باید قصا

 (.487، ص  2ق، ج  1415پس بدهد )مرعشی نجفی،  

 گانه و غیر آن تفصیل بین مقاتل هفتقول  ش : 

بار اول، در محل هفت  این است که اگر ضربه  باشد در این قول ششم  گانه قتل فرود آمده 

گانه قتل وارد شده باشد صورت ولی دم فقط ضامن دیه است و اگر ضربه در غیر محل هفت 

شود دو صورت دارد، اگر ولی دم بداند ضربه که در این محل وارد کرده باعث قتل نمی این  

داند ضامن در این صورت این جراحات عمدی است و وی ضامن قصاص است؛ و اگر نمی 

متین می 487، ص  2ق، ج  1415دیه است )مرعشی نجفی،   این قول  نجفی  داند و ( مرعشی 

 (.487، ص  2ق، ج  1415)مرعشی نجفی،    فرماید: »هذا القول بنظری أمتن« می 

 قول هفت : ثبوت قصاص با استفاده از فعل غیرمجاز و ثبوت دیه با استفاده از فعل مجاز 

عنوان قصاص بزند و به گمان اینکه او را  فرماید: »اگر ولی دم جانی را به خویی در این زمینه می 

متی خود را به دست آورد؛ گفته شده  مانده و بعد سلا کشته رها کند در حال که رمق در او باقی 

که ولی دم حق قصاص بار دوم را ندارد مگر اینکه جانی قصاص جراحات بار اول را از وی  

اعتماد و استناد برای اثبات  بگیرد، مستند این قول روایت ابان است؛ اما چون مرسل است قابل 

د بین موارد که ولی دم از  تفصیل ش حکم شرعی نیست؛ و لکن بهتر است در این فرض، قائل به 

زدن با شمشیر و بین موارد از فعل غیرمجاز اگر ولی دم از  فعل مجاز استفاده کرده؛ مانند گردن 

تواند قصاص جراحات وارده را از ولی دم، بگیرد؛ اما  فعل غیرمجاز استفاده کرده، جانی ابتدا می 

تواند بار  ق پیدا نکرده؛ ولی دم می اگر ولی دم از فعل مجاز استفاده کرده باشد، چون قصاص تحق 

که  رغم اینکه فعل بار اول ولی دم مجاز بوده؛ اما چون دوم قصاص کند؛ اما جراحات بار اول؛ علی 

عنوان قصاص بر جراحات اولیه منطبق نیست و از طرف دیگر برای اینکه خون جانی هدر نرود  

 (. 143، ص  2  ق، ج 1422گیرد« )خویی،  فقط دیه به عهده ولی دم قرار می 
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 ه( ارزیابی ادله
 ارزیابی ادله و مستندات اقوال امکان و عدم امکان اعدام مجدّد   -1

 ادله و مستندات قول مشهور 

رسد دلایل و مستندات قول مشهور، عمومات و اطلاقات باب حدود و قصاص بود که به نظر می 

قت  یعنی  مشروعیت حکم  بیان  اصل  مذکور  اطلاقات  و  عمومات  ظاهر  استفاده از  اعدام  و  ل 

ازاین می  اطلاقات  و  عمومات  بنابراین  آن؛  کیفیت  نه  بود؛ شود  نخواهد  بیان  مقام  در  جهت 

رو، اگر ولی دم و مجری حد، با فعل و آلت نوعاً کشنده و با قصد قتل جانی را بکشد، به ازاین 

ص نفس طور که به این عمل ولی دم و مجری حکم، در نزد عقلا و عرف عنوان قتل و قصا

گردد؛ بنابراین با انطباق عنوان قتل و قصاص نفس بر صدق کند، حد و قصاص نفس ساقط می 

اعدام اولیه، مجاز بودن اعدام دوباره، از اطلاقات و عمومات باب حدود و قصاص استفاده 

 نخواهد شد.

 ادله و مستندات قول غیرمشهور 

کرد بر عدم جواز مجازات می دلایل قول غیرمشهور آیات و روایات خاص بود که دلالت  

مجدّد؛ در قصاص نفس بر اساس آیات مماثلت اگر بر فعل ولی دم عنوان قتل صدق کند و 

عرف بگوید؛ ولی دم قاتل را به قتل رسانده است، مماثلت تحقق پیدا کرده و اعدام دوباره 

مقابله  آیات  مصادیق  از  می به خارج  قرار  ابان مثل  روایت  و  نیست  جایز  و  عثمان؛   گیرد  بن 

طور که بیان شد از لحاظ سند موثق است اشکال و ایراد ندارد؛ اما از حیث دلالت بر عدم همان 

امکان اعدام مجدّد دلالت دارد؛ زیرا در این روایت قصاص مجدّد مشروط شده به امر غیرممکن 

قتل  که قصاص اولیه باشد و قصاص اولیه قصاص نفس است؛ زیرا بر فعل اول، ولی دم عنوان

و قصاص نفس منطبق است، چرا که اگر مراد روایت قصاص مادون نفس باشد؛ یعنی ولی دم 

شرط که اول باید در برابر جراحات مادون نفس که در مرحله اول حق قصاص مجدّد را دارد به 

وارد شده قصاص بشود؛ چنانچه بعضی از فقها، همین برداشت را از حدیث نمودند و بر اساس 

دند، مخالف با قواعد و اطلاقات باب قصاص و دیات است؛ زیرا اولًا؛ جانی در مقابل آن فتوا دا

ولی دم مهدور دم است و اگر در راستای اجرای قصاص نفس، مرتکب فعل غیرمجاز شود و 

از آلت غیرمجاز استفاده کند و حتی اگر مثله هم بکند فقط مرتکب حرام شده و مستحق تعزیر 



 17   |  از اعدام  مجازات پس یعدم اجرا یسنج امکان یفقه  یبررس
 

قصاص نیست؛ ثانیاً ضمان قصاص زمان متصور است که ولی دم علاوه است؛ ولی ضامن دیه و  

بر قصد فعل قصد نتیجه هم داشته باشد در حال ولی دم قصد کشتن جانی را داشت است نه 

 - 341، صص  42ق، ج  1404قصد حراجت را بنابراین، ضمان قصاص منطقی نیست )نجفی،  

و قانونی را رعایت کند ضامن دیه هم ( ثالثاً در صورت که ولی دم تمام موازین شرعی  342

نیست، رابعاً به اجماع فقها در جراحات که منضبط نیست و در جراحات احتمال تلف برود 

شود، در حال که در فرض بحث، قصاص جراحت وارده قصاص نیست و تبدیل به دیه می 

با اعدام  به واقعه دهد که روایت مربوط  کردن ولی دم است و لذا بعضی احتمال می مساوی 

( و بعضی احتمال 490، ص  2ق، ج  1415خاص باشد و عمومیت نداشته باشد )مرعشی نجفی،  

دهد که حکم امام )ع( مجرد ناتوانی و استبعاد قصاص مجدّد و در واقع عدم مشروعیت می 

 (.50ق، ص  1427قصاص مجدّد باشد )حکیم،  

زدن بار گردن دلالت دارد که با یک در حدود، روایات باب زنا با محارم، بر این مطلب  

گردد و لو اینکه محدود زنده بماند، برای اثبات کند و حد ساقط می اعدام حدی تحقق پیدا می 

 بررسی است. مدعی نکات زیر قابل 

ترین روش اعدام درگذشته و حال حاضر و حتی در ترین و شایع نکته اول: یکی از رایج 

را هم شمشیر مؤثرترین ابزار قتاله است و هم گردن محل زدن با شمشیر است؛ زی آینده گردن 

کاربردن شمشیر در محل مناسب یعنی گردن در روایات، مناسب برای کشتن است؛ بنابراین از به 

شود، نه موضوعیت شمشیر در تأیید این مطلب روایت چهارم است، در این اعدام استفاده می 

پاسخ راوی که می  امام در  از یک پرسد  روایت آمده  امام مراد  اعدام است؟  بار شمشیرزدن 

با یک فرماید همین می  بنابراین  اعدام تحقق می بار گردن طور است؛  قتل صورت زدن  یابد و 

رغم اختلاف آرای فقها در جهات مسئله؛ اما در مقام گوید: »علی گیرد؛ و لذا بعضی فقها می می 

ه فقها در استفاده قتل از این تعبیر )زدن با دهد ک بیان حد، فتوا به قتل دادند؛ و این نشان می 

 (.407، ص  1ق، ج  1427اند« )موسوی اردبیلی،  شمشیر( در احادیث مذکور، متفق 

نکته دوم: در روایات تعبیر »ضرب ضربه«، »بلغ ما بلغ«، »اخذت ما اخذت«، »ان عاش 

با یک  بیانگر این است که  ابداً«  ابداً« و »ان یخلص یحبس  زدن اعدام تحقق بار گردن حبس 
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آسا جان سالم به گردد و اگر احیاناً مجرم به طور اتفاقی، نادر و معجزه یابد و حد ساقط می می 

 شود.در ببرد اعدام مجدّد لازم نیست؛ بلکه حبس ابد می 

شود که حد زنا با محارم، زنا به عنف و لواط اعدام در نتیجه از ظاهر روایات استفاده می 

کند و اگر محدود زنده ماند تکرار جایز نیست؛ جرا، حد شرعی تحقق پیدا می بار ا است و با یک 

 شود.بلکه حبس ابد می 

کند در صورت که امیدی به بهبودی مریض نباشد دلالت می   روایات باب حد مریض 

به  تازیانه  حد  بداند،  مصلحت  حاکم  تعدادی یا  به  صورت  بدین  شود؛  اجرا  ضعث  صورت 

زنند بار به وی می سازند و یک ای می ار است بخورد، از چوب دسته ای که قر ضربات تازیانه 

صورت ضغث های دسته، به بدن وی اصابت نکند؛ در این حالت که حد به گرچه همه چوب 

کند، پس از بهبودی، دیگر حد مجدّداً شود، با اینکه بعضی تازیانه به بدن اصابت نمی جاری می 

ق، 1413؛ شهید ثانی،  143، ص  4ق، ج  1408رده )حلّی،  شود؛ چون حد تحقق پیدا ک اقامه نمی 

؛ سبزواری، 465، ص 2، ج 1392؛ خمینی، 340، ص 41ق، ج 1404؛ نجفی، 378، ص 14ج 

 (. 133ق، ج  1417؛ تبریزی،  371، ص  1ق، ج  1412؛ گلپایگانی،  282، ص  27ق، ج  1413

می  استفاده  روایات  دودسته  این  مجموع  اجرای  از  با  حدود  در  که  حد، شود  صحیح 

گردد گرچه منتج به نتیجه نگردد؛ یعنی منجر به ازهار روح یا منجر به مجازات حدی ساقط می 

 اصابت همه تازیانه به بدن نگردد.

پس اجرای مجدّد مجازات در دو حالتی که زدن اولیه مجاز یا غیرمجاز باشد، مشکل به 

در بین فقها شده با اینکه   رسد این مشکل به حدی است که باعث آشفتگی و اضطراب نظر می 

راحتی و آسانی پذیرفتند؛ اما در مورد حکم اتفاق فقها اجرای مجدّد قصاص را به اکثر قریب به 

راه  اولیه،  همان قصاص  نمودن،  انتخاب  را  مختلف  شد، های  مطرح  قبلی  بحث  در  که  طور 

، ص 2، ج  ق 1415مرعشی نجفی در کتاب القصاص علی ضوء القرآن و السنة )مرعشی نجفی،  

کند که این هفت قول تشتت و اختلاف بین فقها ( در حدود هفت قول از فقها را نقل می 487

 پردازیم. دهد؛ و در ادامه به بررسی و نقد اقوال مذکور می در مورد قصاص اولیه را نشان می 
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نقاد و بررساای اقوال در مورد حک  اجرای ناقا اعدام در بار اول و جراحات  -2

 ؛ نا ی از آن

: تنها قول که دلیل روایی دارد همین قول است که روایت ابان بن عثمان باشد و قول اول 

لکن این روایت هر چند از حیث سند صحیح، موثق و مورداعتماد است؛ اما از جهت دلالت 

توان اثبات قول مزبور را ندارد، به این دلیل که اگر مراد از قصاص جراحات اولیه، قصاص 

د به اجماع فقها، قصاص مادون نفس که باعث تلف جانی و یا بیش از مقدار مادون نفس باش 

طور که برادر مقتول از شود، اگر مراد، قصاص نفس باشد همان مجاز شود تبدیل به دیه می 

کلام امام )ع( فهمیده در این صورت با فعل اول ولی دم قصاص نفس تحقق پیدا کرده و بر آن 

 و بار دوم، قصاص نفس جایز نیست.  عنوان قصاص نفس منطبق است؛ 
اتکا و کدام از این اقوال از دلیل قابل رسد علاوه بر اینکه هیچ اما سایر اقوال به نظر می 

قبول برخوردار نیستند، ایراد و اشکال مشترک همه اقوال این است که مخالف قواعد و قابل 

ص هست این است که در اصول باب قصاص هستند؛ زیرا اشکال که متوجه قول به ثبوت قصا 

قصاص علاوه بر قصد فعل، قصد نتیجه هم لازم است؛ در اینجا ولی دم قصد قتل داشته و فعل 

را که به کار برده چه مجاز و چه غیرمجاز در راستای قتل به کار برده است؛ اما ایراد و اشکال 

مجاز استفاده کند و که متوجه قول به ثبوت دیه است این است؛ اولًا، اگر ولی دم از روش غیر 

حتی اگر مثله هم کند مرتکب حرام شده و فقط تعزیر دارد؛ و ثانیاً بنا بر قول به همانندی ابزار 

و افعال در قصاص، اگر ولی دم از همان روش که قاتل در کشتن مقتول استفاده کرده استفاده 

وش غیرمجاز هم باشد؛ تنها دیه ندارد؛ بلکه حرام هم نیست و جایز است حتی اگر آن ر کند نه 

اما قول به عدم ثبوت دیه و قصاص اگر چه این قول مطابق با قواعد باب قصاص هست؛ اما با 

سازد، زیرا عدم ثبوت قصاص و دیه یا به این جهت است که با فعل اول بقای حق قصاص نمی 

ست ولی دم قصاص نفس تحقق پیداکرده در این صورت قصاص دوباره معنی ندارد و جایز نی 

و اگر بر فعل اول ولی دم عنوان قصاص نفس منطبق نباشد و در این صورت اگر این حق به 

گونه مسئولیت که در برابر فعل اولیه خود هیچ ولی دم، داده شود که دوباره قصاص کند درحالی 

اعم از قصاص و دیه نداشته باشد و در واقع جراحات اولیه که بر جانی وارد شده بدون جبران 

 د، این تعدی و تجاوز و اجحاف در حق جانی است.بمان 
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قانون  نموده است؛  نیز سرایت  ایران  قانون مجازات  گذار این اضطراب و آشفتگی در 

ماده   در  رسمیت   438ایران  به  در  فقها  مشهور  قول  از  تبعیت  اسلامی ضمن  مجازات  قانون 

نماید: اظهار عقیده می   شناختن حق قصاص مجدّد برای ولی دم، در مورد قصاص بار اول، چنین 

ای که جایز نیست قصاص کرده باشـد، قاتـل حق قصاص عضو ولی دم »اگر ولی دم به گونه 

ای که جایز نیست« بر پیچیدگی و ابهام ماده مذکور گذار که »به گونه را دارد« این کلام قانون 

قصاص اولی قصاص به اینکه  تأمل است، باتوجه افزوده است، این ماده از جهات مبهم و قابل 

شود که در قصاص نفس چه چیز غیرمجاز است که باعث نفس است، این پرسش مطرح می 

شود آیا شامل مثله هم شود؟ آیا شامل مورد که ولی دم از همان روش که قصاص مرتکب می 

شود؛ مثلًا قاتل با عمود آهنین به سر مقتول کوبیده و وی را به قتل قاتل استفاده کرده هم می 

 420انده و ولی دم از همان روش قاتل استفاده کند؛ علاوه بر این؛ این ماده در تضاد با مواد  رس 

اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف   420است؛ زیرا بر اساس ماده    302و بند )پ( ماده    436و  

حکم مثله را تعزیر   436شود؛ و در ماده  مقررات اقدام به قصاص کند فقط به تعزیر محکوم می 

یکی از حالات که مرتکب به قصاص و دیه محکوم   302انسته؛ و در بند )پ( ماده  و دیه د

ها، ولی دم به قصد استیفای شود، مستحق قصاص نفس را قرار داده است؛ گذشته از این نمی 

 حق خود یعنی قتل اقدام نموده و از ابتدا قصد قتل را داشته نه قصد جراحات و قطع اعضاء.

گونه تعدی و تخطی صورت نگرفته باشد ، حکم مورد که هیچ گذار و در نهایت قانون 

شود در صورت عدم تعدی و تخطی قاتل به هیچ حق استفاده می  438بیان نکرده از ظاهر ماده  

 رسد و این تعدی و ظلم در حق قاتل است. نمی 

 گیرینتیجه

اعدام بر اساس شود که در صورت که اجرای حکم  از مجموع مطالب این پژوهش استفاده می 

درستی و صحیح و به طور کامل هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ موازین شرعی و قانونی به 

یافته باشد، عنوان اعدام بر آن منطبق است، و اعدام بار دوم، شکلی و تشریفاتی انجام و پایان 

با فعل و آلت   مثل اگر ولی دم قاتل را با قصد قتل وجایز نیست؛ زیرا بر اساس آیات اعتدا به 

مثل قتاله به قتل برساند به طور که عرف به این فعل ولی عنوان قتل بدهد در این صورت اعتدا به 



 21   |  از اعدام  مجازات پس یعدم اجرا یسنج امکان یفقه  یبررس
 

امر  به  بود  شده  مشروط  مجدّد  قصاص  عثمان  بن  ابان  روایت  در  و  است  گرفت  صورت 

 غیرممکن که قصاص اولیه باشد و این بیانگر استبعاد و عدم امکان اعدام مجدّد است.

حد  یک در  روش  با  اعدام  روایات  اساس  بر  که  است  قتل  محارم  با  زنا  حد  بار ود، 

شود همچنین روایات اجرای زدن با شمشیر است در صورت که زنده بماند حبس ابد می گردن 

ها به بدن محدود اصابت نکند صورت ضعث که ممکن است بعضی از شاخه حد بر مریض به 

صورت ضغث، حد تحقق پیدا کرده بار اجرا کردن به یک حال تکرار لازم نیست؛ زیرا با  با این 

 است.

مقتضی قواعد باب حدود از جمله قاعده درأ و قاعده احتیاط در دماء، عدم اجرای دوباره 

اعدام است؛ پس اگر اجماع بر امکان اجرای مجدد مجازات نباشد، با انطباق اعدام حدی و 

دو حالتی که زدن اولیه مجاز یا غیرمجاز قصاص نفس بر زدن اولیه، ثبوت مجازت مجدّد در  

 رسد و بنا بر احتیاط وجوبی، تکرار مجازات جایز نیست.باشد، مشکل به نظر می 
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